
 
 

 
 

 

 

در تفسیر آیه وضو «سیاق»کاربرد 

 1محمد جوادی

 2مرتضی نوروزی

 چکیده
تفسیر  باشد. درموجود در کلام وی مییکی از قرائن کشف مراد جدی متکلم، سیاق 

ش کند. پرسآیات الاحکام توجه به سیاق نقش مهمی را دراستنباط حکم فقهی ایفا می
یاق چه جایگاه و نقشی در تفسیر آیه وضو دارد؟ که س اساسی پژوهش حاضر این است

لاش ت این پژوهش با تحلیل نظریات فقیهان و مفسران پیرامون نقش سیاق در تفسیر قرآن،
دارد نقش آفرینی سیاق را در تفسیر آیه وضو تبیین نماید. نگارنده با گردآوری اطلاعات از 

با  ها و مراکز علمی ومنابع موجود پیرامون کاربرد سیاق در تفسیر آیه وضو در کتابخانه
توان با استمداد از قاعده سیاق میکه  توصیفی به این نتیجه رسیده است، روش تحلیلی

سح پا به جای شستن آن، جواز مسح پا به صورت منکوس و موضوعیت داشتن وجوب م
 حرج در وجوب تمیم را از آیه وضو استنباط و استخراج نمود.

 .سیاق، وضو، کاربرد سیاق، آیه وضو :هاکلید واژه
  

                                                           
 العالمیه خراسانجامعة المصطفی کارشناسی ارشد .  1
 خراسان العالمیهالمصطفی  ةجامععضو هیئت علمی .  2

«های قرآنیاندیشه»دوفصلنامه تخصصی   

1401ستان بهار و تاب/ هفدهم شماره/ مهن سال  

91-69  
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 مقدمه
های اصلی مفسران کریم از آغاز تا کنون از دغدعه تفسیر درست و صحیح قرآن

های قرآنی و دینی را به خود اختصاص بوده و بخش بزرگی از پژوهش و دین پژوهان
ا استوار ها، تفسیر رکریم اصول و ضوابطی دارد که پیروی از آنداده است. تفسیر قرآن

شود تفسیر نا استوار گردد. از جمله ها، سبب میو تخلف از این قواعد و چارچوب
کریم، استفاده از سیاق است. رست قرآنهای فهم و تفسیر دقواعد و اصول رایج و راه

سیاق در سه حوزه فقه و اصول و به ویژه تفسیر، کاربردهای فراوان و جایگاه والایی 
کریم بر اساس ظهور است و زیرا در برخی موارد فهم و تفسیر صحیح قرآن ،دارد

ن رو بدواز این .گیری آن نقش اساسی داردسیاق بستر ظهور ساز بوده و در شکل
ریم از راه کتوجه به جایگاه و نقش سیاق و یا به کارگیری نا صحیح آن، تفسیر قرآن

شود. از جمله کاربردهای رأی میصحیح خود منحرف شده و منجر به تفسیر به
تفسیری سیاق، نقش آفرینی و کارایی آن در تفسیر آیه وضو است که فقیهان امامیه و 

ند. کاربرد و نقش سیاق در تفسیر آیه وضو اهل سنت در تفسیر آن باهم اختلاف دار
باشد. به عبارت دیگر این پژوهش تلاش دارد به صورت موضوع این مقاله می

 مشخص پاسخ دهد که سیاق در تفسیر آیه وضو چه نقش و جایگاهی دارد؟

 . مفهوم سیاق1
ها بر سر تعریف آن کلمه است، ای حاصل توافق انسانمفهوم هر کلمه

ها تعاریف مختلفی دارد، لذا ها و دایرۀ المعارفنامهدر لغت واژهجهت هر بدین
ترین مسأله آن تحقیق محسوب شده و توضیح و تبیین مفاهیم یک پژوهش، از مهم

( لذا این بخش به تبیین 138/ 1: 1831دهد)سبزواری، بنیاد آن پژوهش را شکل می
 مفاهیم اصلی و اساسی تحقیق اختصاص یافته است.
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 سیاق در لغت .1. 1

« یا»به دلیل کسره حرف پیشین به « واو»بوده که حرف « واقس»اصل این واژه 
 (424/ 2 :1811تبدیل شده است.)ابن اثیر، 

شناسان برای واژه سیاق معانی مختلفی از جمله اسلوب و طرز جمله بندی لغت 
/ 13: 1818( سوق دادن بسوی هدف)طباطبایی، 833/ 1 :1448سخن)شرتونی، 

: 1412( راندن و حرکت دادن)راغب اصفهانی، 24/ 2: 1418؛ آلوسی، 221
( حَث و بر انگیختن بر 111/ 14 :تا(، ارسال نمودن و فرستادن)ابن منظور، بی481

(، سوق 271/ 8: 1813حرکت از پشت سر با لحاظ نظم و ترتیب در آن)مصطفوی، 
 اند.( بیان کرده117/ 8: 1422دادن چهار پایان)ابن فارس، 

شود که اجناس مورد نیاز مردم از هر طرف گفته می« سوق»به بازار از آن جهت 
 شود.جا سوق داده و کشانده میبه آن

 . سیاق در اصطلاح2. 1

ن اما تعریف روشن و بدو ،سیاق مورد استناد اندیشمندان زیادی قرار گرفته است
های ارائه شده جامع و دقیق نبوده و حدود ایرادی برای آن بیان نشده است. تعریف

اده ها، سیاق توسعه دو ثغور آن را به درستی بیان نکرده است. طبق برخی تعریف
گردد)صدر، ای که بر مقصود گوینده دلالت کند میشده و شامل هر نوع قرینه

های های دیگر، سیاق تنها شامل قرینهما در بعضی از تعریفا ،(148/ 1: 1417
( 27/ 1 :1814نژاده، ؛ قاسم111 :1831گر، شود.)خامهپیوسته و متصل لفظی می

اندیشوارن در تعریف سیاق، برخواسته از  یها و گوناگونی آراپراکندگی دیدگاه
ال و حالی و و انفص پذیرش گستره تأثیر و عدم تأثیر قرائن بر سیاق، از جهت اتصال

مقالی بودن آن است، طبق همین مبنا، برخی سیاق را منحصر در قراین لفظی 
( و سیاق را نوعی 244/ 2: 1418؛ زرکشی، 82م. 2441نموده)شافعی، 
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خصوصیت و فضای معنایی که از قرار گرفتن کلمات وجملات در کنار به دست 
؛ سیوطی، 73: 1411)سلوی، .انددهکند معنا نموآمده و در مفهوم واژگان تأثیر می

1421 :2 /434) 
چون از  ،شودطبق سخنان برخی دیگر، سیاق شامل قراین حالی و مقالی می

( 73/ 2؛ مدرسی یزدی، 74سیاق با تعابیری چون قرائن لفظیه و حالیه)عاملی، 
/ 11مدلول سیاق عرفی)همان،  ،(17/ 28: 1418قرائن خارجی و داخلی)سبزواری،

دلالت سیاقیه)مظفر، و ( 887/ 1: 1428رائن لبی و ارتکازی)شاهرودی، ق ،(271
 اند. ( یاد کرده181/ 1 :1831

سیاق مجموع کلام دارای  شود کهاین میمستفاد و نتیجه مجموع این تعابیر 
موضوع واحد در فرض اتصال و پیوستگی است که در کشف مراد متلکم نقش ایفا 

 بول برخی مفسران نیز قرار گرفته است.)ابن عاشور،کند. این تفسیر و تعبیر مقمی
 (114/ 2 :تابی

از آنجایی که مجموع قرائن موجود در کلام اعم از لفظی و معنوی، پیوسته و  
بستگی آنها فهم معنا را های موجود در یک آدرس است که همناپیوسته بسان نشانه

ای زنده از نند پدیدهما ،ای استشود؛ چون فهم کلام عملیات پیچیدهموجب می
پدیدهای نفسی یا اجتماعی، متأثر از ملابسات محیطی است)حسینی سیستانی، 

ها، عملیات فهم صحیح معنای کلام ( که در پناه مجموع قرائن و نشانه187 :1811
شود، سیاق مجموع کلام دارای موضوع واحد در فرض اتصال و پیوستگی ممکن می

 کند.قش ایفا میاست که در کشف مراد متلکم ن

 . انواع سیاق2
از آنجایی که متن قرآن از  .گرددهای مختلفی تقسیم میسیاق به اقسام و گونه

نظر چینش و ساختاربندی با سایر متون متفاوت است، انواع سیاق در قرآن نیز 
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شود. در ادامه به تحلیل و توضیح اقسام بندی میمتناسب با همین ساختار، دسته
 شود.کریم پرداخته میقرآنسیاق در 

 ها. سیاق کلمه1. 2

های گوناگون، معنای مختلفی را هم آوردن کلمات در سیاقسیاق کلمات، پی
های متعدد، حامل شود کلمه در قالب سیاقکند و سبب میبرای واژه ایجاب می

معانی متفاوتی باشد. تفاوتی ندارد که چینش کلمات، به شکل موضوع و محمول 
نکه شود، یا اینیز گفته می« تناسب حکم و موضوع»مورد نظر باشد که به آن جمله 

فعل و مفعول و یا معطوف و معطوف علیه و یا غیر آن باشد. قرینه بودن این نوع سیاق 
کیم زیرا متکلم ح ،های سیاق استترین اقسام و گونهها از قویدر تعیین معنای کلمه

سازد، مفهوم نامتناسب را اراده جمله می هاهایی که با آنهیچگاه از کلمه
 ( 14 :1813کند)رجبی، نمی

پژوهان بوده و تردیدی در حجیت و ها مورد عنایت و استفاده قرآنسیاق کلمه
نیز موارد از سیاق کلمات  ( در قرآن427/ 1: 1418اعتبار آن وجود ندارد.)زرکشی، 

 .کندها را تعیین میآن ها ظهور خاصی داده و معنایوجود دارد که به کلمه
کریم به واسطه سیاق کلمات، در معانی گوناگونی که در قرآن یهایاز جمله کلمه

وَ لْتَکُنْ »عمران: سوره آل 114است. کلمه امت در آیه « امت»ظهور یافته است، واژه 
ةٌ یدْعُونَ إِلَی الْخَیرِ وَ یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْ  نَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ مِنْکُمْ أُمَّ

ةٍ تُدْعی وَ تَری»جاثیه:  سوره 23 و آیه« الْمُفْلِحُون ةٍ جاثِیةً کُلُّ أُمَّ کِتابِهَا  إِلی کُلَّ أُمَّ
است که به خاطر چینش کلمات، ظهور در معنای « الْیوْمَ تُجْزَوْنَ ما کُنْتُمْ تَعْمَلُون

؛ 84/ 8: 1818؛ مکارم شیرازی، 347/ 2: 1834)طبرسی، .دارد« جماعت»
 :تا؛ ابن عاشور، بی33/ 8: 1443؛ ابن عطیه اندلسی، 188/ 18: 1418آلوسی، 

28 /813) 
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ةٍ مَعْدُودَةٍ »کلمه امت در آیه هشتم سوره هود  رْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَی أُمََّ وَلَئِنْ أَخََّ
 «یهِمْ لَیسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا کَانُوا بِهِ یسْتَهْزِئُونَ لَیقُولُنََّ مَا یحْبِسُهُ أَلَا یوْمَ یأْتِ 

؛ 241: 1428باشد)ابن قتیبه، می« مدت و زمان»با توجه به سیاق به معنای 
: 1428؛ مقاتل بن سلیمان، 181/ 8تا: ؛ نیشابوری، بی24/ 14: 1878لاهیجی، 

 (831/ 2: 1413؛ زمخشری، 272/ 2

 هااق جمله. سی2. 2

 ها و تشکیل آیهها به معنای نظم تعبیه شده در ترکیب جملهسیاق جمله
ای کریم قرینه برای جمله( که یک جمله از قرآن142: 1837است)فاکر میبدی، 

دیگر در همان آیه قرار گرفته و در تعیین مفهوم و مراد جمله دیگر موثر واقع شود. 
: 1813اند)رجبی، کریم استفاده کردهآیات قرآنمفسران از این نوع سیاق در تفسیر 

ت صورنظیر آن گواه بر این است که هر آیه بهزیرا اعجاز قرآن و فصاحت بی ،(14
 یهای( از جمله آیه14: 1812خاص دارای سیاقی واحد و هماهنگ است.)کوثری، 

ذینَ کَفَرُوا أَوَ لَمْ ی»سوره انبیاء:  84که در پرتو قاعده سیاق تفسیر شده است، آیه  رَ الَّ
رْضَ کانَتا رَتْقاً فَفَتَقْنا هُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَی

َ
ماواتِ وَ الْْ ءٍ حَی أَ فَلا أَنَّ السَّ

 است.« یؤْمِنُون
گونه واقع در مذکور را با توجه به سیاق آیه، این« رتق و فتق»برخی از مفسران  

 باران و گیاه بسته بودند، سپس آسمان به سبب باراناند: آسمان و زمین از تفسیر کرده
؛ طبرسی، 242/ 7تا: و زمین به وسیله گیاهان باز و شکافته شدند)طوسی، بی

 ( 182/ 22: 1424؛ فخر رازی، 118/ 8: 1443؛ زمخشری، 72/ 7: 1834
ترین سخنان درست ها، معنای مذکور را نزدیکطبری با استفاده از سیاق جمله

وَ »های پایانی در معنای آیه دانسته و سبب ترجیح این قول را سیاق و دلالت جمله
(؛ یعنی 18/ 17: 1443آیه ذکر نموده است)طبری، « ءٍ حَیجَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَی
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سمان و زمین و سپس شکافته شدن آن دو به وسیله خداوند نخست از بسته بودن آ
فرماید که ما همه چیز را از گوید و در پایان میبارش باران و رویش گیاه سخن می

شود در این دیدگاه هماهنگی کاملی طور که ملاحظه میآب زنده گرداندیم. همان
ی آن؛ یعنها و زمین و بخش پایانی میان بخش آغازین آیه یعنی رتق و فتق آسمان

گردد و این ارتباط و هماهنگی مرهون استفاده از پیدایش حیات از آب بر قرار می
 قاعده سیاق در تفسیر آیه مذکور است.

 ها. سیاق سوره3. 2

ی اولین آیه ویژهها با یکدیگر، بهها برایند تعامل، ارتباط و تناسب سورهسیاق سوره
( بنابراین تحقق سیاق 73: 1812ری، سوره، با آخرین آیه سوره پیشین است.)کوث

ها مشروط به تناسب و ارتباط بین آیات و وحدت موضوعی بین موضوعات در سوره
ای از دانشمندان علوم قرآن، رو عدهمطروحه در قالب یک سوره است. از این

ها، هم پیوسته و مرتبط دانسته و در مواردی برای بیان ارتباط سورههای قرآن را بهسوره
 ( 11: 1813اند.)رجبی، جه مناسبتی را نیز ذکر کردهو

منوط به ارتباط و تناسب  ها، اولاً گونه که گفته شد، تحقق سیاق سوره همان
 .تها اسمنوط به توقیفی بودن نظم و چینش سوره ها باهم دیگر بوده و ثانیاً سوره

د تباط وجوها مناسبت و ارمفسران و قرآن پژوهان، معتقدند که بین آیات سوره
كَ الْعَظیم»دارد. از باب نمونه سوره واقعه با تسبیح:  حْ بِاسْمِ رَبِّ ( 11ه: واقع«)فَسَبِّ

حَ لِ »یعنی سوره مبارکه حدید با تسبیح:  ،پایان یافته و سوره بعدی آن هِ ما فِی سَبَّ لَّ
رْضِ وَ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیم

َ
ماواتِ وَ الْْ ( آغاز شده 1حدید: «)السَّ

 (184/ 1: 1418.)زرکشی،است
وره آمده است: س (ماعون)همچنین در کیفیت ارتباط سوره کوثر با سوره ما قبل آن

ماعنون از منافقان با چهار صفت بخل، ترک نماز، ریا و نپرداختن زکات یاد کرده 
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ان ورزی منافقاما سوره بعدی آن یعنی سوره کوثر در تقابل با صفت بخل ،است
ما به تو خیر فروان دادیم و در مقابل ترک نماز « ا أَعْطَیناكَ الْکَوْثَرإِنَّ »فرماید: می
ك»فرماید: و در تقابل با صفت ریا می« فَصَل»فرماید: می منع  و در مقابله با« لِرَبِّ

های قربانی که مقصود از آن صدقه دادن گوشت« وَانْحَر»زکات فرموده: 
قابل این دیدگاه، برخی از مفسران به ( البته در م84-81/ 1: 1421است.)سیوطی، 

گونه استدلال ها را معتبر نداسته و ایندلیل فقدان شرایط مذکور، سیاق سوره
 اند: کرده

ای مناسبت و ارتباط برقرار کرد که آیات هر ها به گونهتوان بین همه سورهنمی اولاً 
ن نوع ارتباط زمانی های دیگر باشد، زیرا ایها، قرینه برای آیات سورهیک از سوره

ثر از ولی به اعتراف اک ،ها توقیفی و تعبدی باشدامکان دارد که نظم و ترتیب سوره
: 1421ها اجتهادی است.)سیوطی، مفسران و دانشمندان، نظم و ترتیب فعلی سوره

1 /114) 
 سد: نویگونه میدر این زمینه علامه طباطبایی پس از نقل روایات جمع قرآن، این

قرآن تحریف نشده و آنچه ما بین دو  شود که اولاً یات پیشین استفاده میاز روا
ترتیب  کریم قرار دارد، همه کلام خدای سبحان است؛ ثانیاً جلد قرآن

چنین در جمع دوم کار اصحاب بوده های قرآن در جمع اول و همسوره
 ( 128/ 12: 1818است.)طباطبایی، 

جود ها وی برای بیان مناسبات سورهاستاد معرفت نیز معتقد است که ضرورت
 ( 284/ 8تا: )معرفت، بی.ها بر اساس اجتهاد صحابه استندار؛ چون ترتیب سوره

ز بودن آمیای است که علاوه بر تکلفها، به گونهبیان مناسبات بین سوره ثانیاً 
 گردد.توجیهات، موجب ظهور سیاقی نمی

 نویسد:عمران میو آل های حمد، بقرهسیوطی در مورد ارتباط سوره 

سوره فاتحه در بردارنده اقرار به ربوبیت و پناه بردن به خدا در التزام به دین  
ا های دین راسلام و عدم گرایش به دین یهود و مسحیت است و سوره بقره پایه
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عمران به منزله کند و به منزله اقامه دلیل بر حکم الاهی است و آلبیان می
بقره و پاسخ به شبهات دشمنان است و به همین جهت تکمیل مقصود سوره 

عمران از آیات متشابه سخن گفته است، زیرا مسیحیان به آن استناد در آل
 (242/ 2: 1418اند.)سیوطی، کرده

گونه مناسبات در حدی نیست که موجب شود، بیان اینکه ملاحظه میچنان
 های مذکور شود. ظهور سیاقی در آیات سوره

در  ها اختلافها، اگر آیات سورهبر فرض پذیرش مناسبت و ارتباط سوره ثالثاً 
ای خاص باشد، ادعای مذکور موضوع داشته باشند و هر کدام بیانگر واقعه و حادثه

تواند قرینه بودن را ثابت کند؛ چون در صورت وجود تباین و اختلاف آیات نمی
خاطر فقدان شرایط تحقق سیاق  ها باهم دیگر، قرینیت ندارد و در نتیجه بهسوره
 ها، این نوع سیاق از درجه اعتبار ساقط است. سوره

 . کاربرد سیاق در آیه وضو3
کریم بدان اشاره نموده و در فقه و تفسیر عامه و از جمله موضوعاتی که قرآن

ی خاصه، برداشتی دو گانه به خود گرفته، مسأله وضو است. این مسأله از گذشته
گوی مفسران و فقیهان فریقین بوده و بسیاری از این تفاوت راء و گفتدور معرکه آ

 شود.ها، از اختلاف مبانی فقهی و تفسیری ناشی میبرداشت
وضو از عباداتی است که فی نفسه مستحب و ممدوح بوده و گاهی به دلیل مقدمه 

شود. ارکان وضو پس از نیت، غسل)شستن( و مسح نمودن بودن واجبی، واجب می
باشد که کیفیت انجام آن، نزد فرق و مذاهب فقهی، متفاوت و مختلف است. می

ذینَ آمَنُ »کریم از وضو نام نبرده و تنها در آیه ششم سوره مائده: گرچه قرآن وا یا أَیهَا الَّ
لاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیدِیکُمْ إِلَی الْمَرافِقِ وَ امْسَحُو ا بِرُؤُسِکُمْ وَ إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّ

رُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضی هَّ اءَ سَفَرٍ أَوْ ج أَوْ عَلی أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَینِ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّ
مُوا صَعیداً طَیباً فَامْسَحُ  ساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیمَّ ا وأَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّ

هُ لِیجْعَلَ عَلَیکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لکِنْ یریدُ  هُ اللَّ بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیدیکُمْ مِنْهُ ما یریدُ اللَّ
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کُمْ تَشْکُرُونَ  رَکُمْ وَ لِیتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیکُمْ لَعَلَّ ضمن تبیین غسل جنابت و تیمم،  1«لِیطَهِّ
که این عمل)غسل و مسح( در ها، مسح سر و پا امر نموده به شستن صورت، دست

( و آیه مذکور هم به آیه 42/ 1: 1844سنت نبوی عنوان وضو به خود گرفته)بیهقی، 
( آیه 18/ 81: 1411؛ مجلسی، 34/ 1: 1418وضو اشتهار یافته است.)سیوطی، 

وضو، از جمله آیات مطرح در حوزه فقه القرآنی است که به دلیل گستره وسیع فقهی، 
 شد. باهماره مورد توجه مفسران، فقیهان و قرآن پژوهان بوده و میادبی و تفسیری، 

ترین آیاتی است که هریک از از طرفی آیه مذکور، به لحاظ قلمرو فقهی از جامع
اند بر اساس مبانی فکری، عقیدتی و فرق اسلامی و مذاهب فقهی سعی نموده

و  هند. در ادامه کاربردهای خاصی از این آیه ارایه دشان، تفاسیر و برداشتتفسیری
نقش سیاق در تفسیر این آیه شریفه را ضمن چند مبحث مورد بررسی و ارزیابی قرار 

 دهیم.می

 . وجوب مسح پا بسان سر1. 3

از مسائل اختلافی وضو، شستن و مسح نمودن پا در وضو است. منشأ اختلاف 
آیه ششم سوره مائد و پاها( در «)أَرْجُلَ »در مسح نمودن پا و شستن آن، اعراب واژه 

 «أَرْجُلَکُمْ »چون در عطف نمودن کلمه:  ،باشدکیفیت عطف آن به کلمه ما قبل می
عطف به کلمه « أَرْجُلَکُمْ »دو نگاه وجود دارد، علمای عامه بر این باور است که 

منصوب بوده و پاها محکوم به شستن است، پس پاها باید مانند صورت « وُجُوهَکُمْ »

                                                           

ها را تا آرنج ایستید، صورت و دستاید هنگامی که به نماز میای کسانی که ایمان آورده. » 1
بشویید! و سر و پاها را تا مفصل مسح کنید و اگر جنب باشید، خود را بشویید و اگر بیمار یا مسافر 

ا خاک اید و آب نیابید، بآمده یا با زنان تماس جنسی گرفته باشید، یا یکی از شما از محل پستی
 خواهد مشکلی برای شما ایجادپاکی تیمم کنید! و از آن، بر صورت و دستها بکشید! خداوند نمی

 .«خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام نماید؛ شاید شکر او را بجا آوریدکند؛ بلکه می
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/ 8: 1424؛ ابوحیان اندلسی، 148/ 1: 1413سته شود.)زمخشری، ها شو دست
482) 

عطف به لفظ کلمه: « أَرْجُلَکُمْ »در مقابل دیدگاه دیگری بر این باور است که 
شود پاها مانند رأس محکوم به مسح باشد که نتیجه آن این میمجرور می« بِرُؤُسِکُمْ »

؛ 811/ 8: 1834)طبرسی، است، پس در وضو پاها بسان سر باید مسح گردد.
 ( 878/ 2: 1811؛ حکیم، 842/ 1: 1414حرعاملی، 

 اند:گونه دفاع نمودهبرخی از دانشمندان اهل سنت از شستن پا در وضو این

وب کند، چون برفرض وجاگر کسی پاها را بشوید، یقین به برائت ذمه پیدا می
لاف زمانی که خ همسح، اگر پاها شسته شود، مسح هم انجام گرفته است، ب

شستن پا واجب باشد، با مسح نمودن  پا مسح گردد، در این صورت اگر واقعاً 
 ( 288تا: ؛ رضا، بی841/ 11: 1424گردد.)فخررازی، تکلیف ساقط نمی

 دار و نادرست است: این استدلال از جهات مختلفی خدشه

کلمه گر وجوب مسح پا، بسان سر است، به این صورت که اولا آیه بیان
شود تا وجوب مسح نسبت به سر و عطف می« رُؤُسِکُمْ »به کلمه « اَرْجُلَکُمْ »

باشد، تا « وُجُوهَکُمْ وَ أَیدِیکُمْ »عطف بر « اَرْجُلَکُمْ »نه اینکه  ،پا ثابت گردد
چون در صورت عطف  ،حکم صورت و دست برای پاها به اثبات برسد

علاوه بر اینکه عدول از تعلق و عطف به « مْ وُجُوهَکُمْ وَ أَیدِیکُ »به « أَرْجُلَکُمْ »
گونه عطف نمودن را اصول و قواعد ادبی عامل قریب به عامل بعید است و این

 (48 :1427، )استرآبادی.تابدو عرف عربی بر نمی

آید که علمای فصل بین جمله معطوف و معطوف علیه با جمله اجنبی لازم می
( و ابن 114/ 4: 1424: 1424حیط)ابوحیان، ادب مانند ابوحیان در کتاب بحر الم

( این نوع فاصله را خلاف فصاحت 81/ 2تا: حزم در کتاب المحلی)ابن حزم، بی
با سیاق آیه ضمن آنکه این دیدگاه  (141: 1871)علم الهدی، .دانندو بلاغت می



 

 

نام
صل

دوف
ه 

ی 
ص

ص
تخ

«
شه

دی
ان

ه
نی

رآ
ی ق

ا
 /»

 نه
ال

س
 م/

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
14

01
 

 

77 

ناسازگار است، زیرا سیاق کلمات و جملات در آیه شریفه بیانگر وجوب مسح پا در 
 و بسان سر است. وض

به عبارت دیگر مستفاد از سیاق جملات و کلمات، مسح پاها مانند سر واجب 
است. وجوب مسح دو پا از طریق سیاق جملات به این صورت است که طبق آیه 

 یکی شستن)در مورد صورت ؛شریفه نمازگزار هنگام وضو، دو وظیفه و تکلیف دارد
که از تقارن و وحدت سیاق .و پاها(و دست( و دیگری مسح نمودن)در مورد سر 

وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ »و جمله « فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدیَکُمْ إِلَی المَرافِق»جمله: 
 شود: گونه استنباط و استخراج میاین« أَرْجُلَکُمْ إِلَی الکَعْبَیْنِ 

نکه حد و مرزی آجمله اول در آیه وضو، نخست شستن صورت را بیان نموده، بی
و فراز  «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ »برای آن تعیین کرده باشد و به صورت مطلق دستور داده: 

دو دست را به عنوان عضو مغسول در وضو با تحدید حد و « وَ أَیْدیَکُمْ إِلَی المَرافِق»
تعیین مرز به گزاره قبلی عطف نموده است. در جمله دوم هم مانند جمله اولی، 

آنکه محدود به دهد، بیمی« وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ »دستور به مسح نمودن سر  نخست
 حد و مرزی کرده باشد.

هم به عنوان عضو « وَ أَرْجُلَکُمْ »کند که پاها تقارن و تقابل دو جمله ایجاب می
عطف شود، نه اینکه به غیر آن عطف گردد، تا « بِرُؤُسِکُمْ »محدود به حد، به سر 

تقارن دو جمله در عطف مغسول محدود بر مغسول غیر محدود و نیز عطف  تقابل و
؛ 114: 1871ممسوح محدود بر ممسوح غیر محدود مراعات گردد.)علم الهدای، 

؛ 221/ 2: 1423؛ کاشانی، 441تا: ؛ شوشتری، بی287/ ، 8: 1834طبرسی، 
 (81/ 1؛ همو، 44/ 1: 1838؛ سبحانی، 218/ 8: 1877حائری تهرانی، 

به تعبیر دیگر منظور از تقابل و تقارن مورد اشاره، سیاق عطف جملات است که 
های جمله شود تا خصوصیات و ویژگیطبق آن جمله دوم بر جمله اول عرضه می
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اول در جمله دوم هم جریان یابد که در اینجا تعیین مسح پاها بسان سر در وضو 
 است. 

نیز متضمن مسح پاها بسان سر همچنین علاوه بر سیاق جملات، سیاق کلمات 
ر شود تا در بستعطف می« بِرُؤُسِکُمْ »به « أَرْجُلَکُمْ »است، به این صورت که کلمه 

سیاق عطف کلمات، شمولیت فعل مسح نسبت به سر و پا ثابت گردد؛ اما در 
به فعل غسل برای اثبات حکم صورت و دست برای پا، « أَرْجُلَکُمْ »صورت تعلق 
 آید و اصل خلاف آن است.مات متعاطف لازم میتغایر سیاق کل

د داشته وجو« أَرْجُلَکُمْ »به عبارت دیگر اگر تغییر سیاق نسبت به حکم، در کلمه 
یرا نیز وجود داشته باشد، ز« وُجُوهَکُمْ »و « أَیْدیَکُمْ »باشد، این تغییر نسبت به حکم 

تا: .)شوشتری، بیشان یکی استاین دو فقره از این جهت تفاوتی نداشته و حال
441) 

لکه ها متصور نیست؛ بولی از آنجایی که تغایر در حکم نسبت به صورت و دست
شان شان چنین خواهد بود، یعنی حکمحکم واحدی دارند، در گزاره دوم هم حال

باید یکی باشد. بنابراین همانگونه که صورت و دست، به جهت سیاق عطف کلمات 
پا هم دارای یک حکم خواهد بود. به توضیح دیگر،  دارای حکم واحدی است، سر و

همانگونه که برای صورت و دست، به خاطر سیاق کلمات، حکم شستن ثابت 
 گردد.شود، برای سر و پا هم حکم مسح ثابت میمی

 . جواز مسح منکوس پا2. 3

مشهور امامیه معتقد است با توجه به اطلاق آیه ششم سوره مانده، مسح پا به 
( مستند این فتوا نیز 18: 1447کوس)وارونه( مجاز است.)گلپایگانی، صورت من

قاعده سیاق است؛ یعنی مستفاد از سیاق جملات، جواز مسح پا به نحو منکوس 
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توان باشد. در تحلیل و کیفیت استنباط حکم فوق از سیاق جملات، چنین میمی
 گفت: 

ظهور در آن دارد که در مفید غیات بوده و « إلی الکعبین»در « إلی»گرچه واژه 
نتیجه نکس)مسح وارونه( جایز نخواهد بود؛ ولی این حکم با وحدت سیاق 

وَ أَیْدیَکُمْ » در فقره اول « إلی»جملات، سازگاری ندارد؛ چون به اجماع امامیه 
غایت برای مغسول)دست( است نه غایت برای غسل)شستن(، « إِلَی المَرافِق

نیز غایت برای ممسوح)پا( است « لَکُمْ إِلَی الکَعْبَیْنِ وَ أَرْجُ »در فقره دوم « إلی»
نه غایت برای مسح، چون هر دو فقره، دارای سیاق واحدی هستند و همین 

در فقره دوم غایت برای ممسوح باشد « إلی»شود که یگانگی سیاق، سبب می
غایت برای مغسول است. خلاصه اینکه از خلال « إلی»مانند فقره اول که 

در دو جمله مقترن به حرف عطف، یگانگی مدلول به لحاظ « إلی» لفظ  تکرار
رو رسد نه غسل و مسح، از اینافاده غایت مغسول و ممسوح به اثبات می

جواز نکس در مسح پا از نظر سیاق بلامانع است و فتوای مشهور هم مبتنی 
 باشد.بر همین قاعده می

 . غیری بودن وجوب غسل جنابت3. 3

اربردهای سیاق که از خلال عطف جملات)سیاق جملات( به دست از جمله ک
آید، تعیین نوع وجوب در غسل جنابت است. علما و فقها با استعانت از سیاق، می

رُو»غیری بودن وجوب غسل جنابت را از فقره:  هََّ إِنْ کُنْتُمْ جُنُبًا فَاطََّ که امر به  1«وَ
 اند. ردهکند، استنباط کتطهیر در حالت حدوث جنابت می

طبق آیه فوق برای اقامه نماز، کسب طهارت از طریق انجام وضو و غسل واجب 
است و در وجوب وضو و غسل هنگام اقامه نماز، هیچ تردید و اختلافی بین علما و 

ی علما اتفاق دارند که آیه بر وجوب وضو و غسل دلالت دارد. فقها وجود ندارد. همه

                                                           
هایتان را تا آرنج بشویید و بخشی می که به نماز برخیزید، صورت و دست. ای اهل ایمان! هنگا1

 از سرتان و روی پاهایتان را تا برآمدگی پشت پا مسح کنید و اگر جُنُب بودید، غسل کنید. 
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ف دیدگاه بین علما و فقها گردیده است، نوع و آنچه موجب تضارب آراء و اختلا
های مختلف سنخ وجوب است. برخی از فقها مانند علامه حلی در کتاب

( و منتهی 143/ 1: 1818الفقها)همو،  ة( تذکر821/ 1: 1412)علامه حلی، هالشیع
( مقدس اردبیلی در کتاب زبدۀ البیان)مقدس 18/ 1: 1411المطلب)همو، 

( فاضل 88/ 1تا: ( علامه سیوری در کنزالعرفان)فاضل مقداد، بی13تا: اردبیلی، بی
( و قطب راوندی در 11/ 1: 1441جواد در کتاب مسالک الافهام)فاضل جواد، 

(، معتقدند که در آیه فوق وجوب وضو 81/ 1: 1448کتاب فقه القرآن)راوندی، 
م نماز اما وجوب غسل مشروط منوط به انجا  1شده است،منوط به انجام نماز 

، لذا وجوب وضو تبعی و غیری است، وجوب غسل نفسی و ذاتی 2نگردیده
رُوا»باشد. طبق این تفسیر جمله شرطیه می هََّ ه عطف بر جمل« إِنْ کُنْتُمْ جُنُبًا فَاطََّ

ذِینَ آمَنُ »باشد و برایند این عطف چنین خواهد بود: می« إِذَا قُمْتُمْ »شرطیه  وا یاأَیهَا الََّ
رُوا إِنْ کُنْتُمْ  هََّ هرگاه جنب شدید، طهارت)غسل( واجب است.)مقدس « جُنُبًا فَاطََّ

 (11/ 1: 1441؛ فاضل جواد، 13تا: اردبیلی، بی
ل را که غسشان علاوه بر ظهور آیه مذکور، به روایاتیاین گروه برای تأیید مدعای

/ 1 تا:یاند.)فاضل مقداد، بنیز استناد و استشهاد کرده 8اندمشروط به جنابت کرده
( در مقابل، شیخ 81/ 1: 1448؛ قطب راوندی، 11/ 1: 1441؛ فاضل جواد، 88

                                                           

لَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ . »1  .«إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصََّ
إِنْ کُنْتُمْ جُنُبًا . »2 رُواوَ هََّ  .«فَاطََّ
. درمتون و منابع روایی، احادیث و روایات زیاد و متعددی وجود دارد که وجوب غسل را مشروط 8

اند. بسیاری از فقها با استناد و استشهاد به همین روایات وجوب نفسی غسل را به جنابت نموده
ةٍ مِنْ »از جمله این روایت:  اند.استنباط و استخراج کرده دِ بْنِ  وَعَنْ عِدَّ أَصْحَابِنَا عَن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

دِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ یَعْنِي اِبْنَ بَزِیعٍ قَالَ  جُلِ یُجَامِعُ  :عِیسَی عَن مُحَمَّ لَام عَنِ اَلرَّ ضَا عَلَیْهِ اَلسَّ سَأَلْتُ اَلرِّ
 سْلُ فَقَالَ إِذَا اِلْتَقَی اَلْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلْغُسْلُ فَقُلْتُ اَلْمَرْأَةَ قَرِیباً مِنَ اَلْفَرْجِ فَلَا یُنْزِلَانِ مَتَی یَجِبُ اَلْغُ 

بَةُ اَلْحَشَفَةِ قَالَ نَعَمْ  ؛ حر عاملی، وسایل الشیعۀ، 41/ 8: کلینی، الکافی.)«اِلْتِقَاءُ اَلْخِتَانَیْنِ هُوَ غَیْبُو
2 /138)  
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( ابن ادریس در کتاب السرائر)ابن 8/ 1: 1417طوسی در کتاب المبسوط)طوسی، 
( محقق کرکی در کتاب جامع المقاصد)محقق 121-123/ 1: 1414ادریس حلی، 

: 1811ر الکلام)نجفی، ( صاحب جواهر در در کتاب جواه218/ 1: 1414کرکی، 
1 /11) 

( پس از 13/ 8: 1811الوثقی)حکیم،  ةآیت الله حکیم در کتاب مستمسک عرو
ضعیف دانستن ادله قائلین به نفسی بودن وجوب غسل، معتقدند وجوب غسل مانند 

گونه که وضو به خاطر انجام نماز واجب باشد. همانوجوب وضو، غیری و تبعی می
 باشد، زیرا:امه نماز واجب میاست، غسل نیز برای اق

رُوا»جمله  اولاً  هََّ  «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیدِیکُمْ »عطف بر جمله « إِنْ کُنْتُمْ جُنُبًا فَاطََّ
اذا قمتم الی الصلوه فان کنتم محدثین بحدث »باشد که نتیجه عطف مذکور می

 (44/ 1: 1878، خواهد شد.)لاهیجی«الاصغر فتو الضئوا و ان کنتم جنبا فاغتسلوا
، اندروایاتی متعددی وجود دارد که وجوب غسل را منوط به اقامه نماز نموده ثانیاً 

د بن مسلم، عن أبی »آمده است:  از جمله در حدیثی از امام صادق عن محمَّ
قال: الغسل یجزی عن الوضوء وأی وضوء أطهر من الغسل؛)حرعاملی،  جعفر
ر تکند و کدامین وضو پاک کنندهکفایت می( غسل از وضو 244-248/ 2: 1414

 طبق این حدیث وجوب غسل هم برای انجام نماز و تبعی است.  .«از غسل است
آید که وجوب همه طهارات مطروحه در آیه مربوط دست میاز سیاق آیه به ثالثاً 

چون سیاق آیه بیانگر این است که وجوب در  ،(74/ 1: 1811به نماز است)نجفی، 
ارات سه گانه یکسان است و هیچ تفاوتی بین وجوب وضو و غسل وجود طه همه

گونه که وضو برای انجام نماز واجب شده است، غسل هم برای انجام  ندارد، همان
 نماز واجب گردیده است.

به عبارت دیگر، از رهگذر سیاق، غیری بودن وجوب غسل جنابت را این گونه 
ی از علما، صدر آیه مقتضی غیری بودن به تصریح بسیار که توان اثبات کردمی
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که ذیل آیه متضمن غیر بودن وجوب تیمم است، همین  چنان ،وجوب وضو را دارد
حکم)غیری بودن وجوب( برای جمله وسط و میانی نیز ثابت میگردد، تا محکوم به 

 حکم مسبوق و ملحوق گردد. 
ک از کند که وجوب هریخلاصه اینکه وحدت سیاق آیه شریفه ایجاب می

طهارت سه گانه مندرج در آیه تبعی و غیری باشد. البته تعابیر فقها در این زمینه 
یکسان نیست. پس طبق مقتضای قرینه سیاق وجوب غسل مانند وجوب وضو تبعی 

  1.و غیری است، زیرا واجب اصلی در این آیه، اقامه و برپایی نماز است
هم برای رسیدن به این دست آوردن طهارت سه گانه)وضو، غسل، تیمم( به

چون کسانی که قصد اقامه نماز را دارند، باید از هرگونه  2،هدف، واجب شده است
توانند نماز را اقامه های محدث و آلوده نمیآلودگی و حدثی پاک باشند و انسان

رو اقامه نماز بدون کسب طهارت ممکن نیست، نهایت کسب طهارت کنند، از این
ضعیت مکلف متفاوت است، اگر مکلف محدث به حدث اصغر و پاکی با توجه به و

باشد، برای اقامه نماز باید وضو بگیرد، اگر دارای حدث اکبر باشد، برای اقامه نماز 
کسب طهارت معذور بود، برای اقامه نماز  شیوه باید غسل کنند، اگر از انجام این دو

 باید تیمم کند. 
 آید که کسب طهارتذیل آیه به دست می خلاصه اینکه از سیاق و توجه به صدر و

به یکی از طرق فوق به خاطر نماز واجب است. سیاق به عنوان بهترین قاعده فهم 
کند که وجوب هریک از طهارات متن و قرینه تعیین نوع و سنخ وجوب، ایجاب می

سه گانه مطروحه در آیه فوق مربوط به نماز بوده و تفکیک بین آنها به این صورت که 

                                                           
ذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِ . »1 هَا الََّ لَاةِ یَاأَیَُّ  (1)مائده: .«...لَی الصََّ
إِنْ . »2 مْ کُنْتُ  فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ

رُوا... هََّ  (1)مائده:  .«جُنُبًا فَاطََّ
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جوب وضو برای نماز باشد و وجوب غسل به خاطر جنابت، مخالف سیاق آیه و
 باشد.می

های رسیدن به این طبق این تفسیر در آیه فوق هدف اصلی اقامه نماز است و راه
باشد، به این هدف به خاطر شرایط و مقتضیات مکلف متفاوت و مختلف می

از وضو واجب است، صورت اگر مکلف دارای حدث کوچک باشد برای اقامه نم
شود و اگر معذور اگر محدث به حدث اکبر شد برای اقامه نماز غسل واجب می

گردد. به عبارت دیگر وجوب هریک از وضو، غسل و تیمم شد، تیمم واجب می
تبعی و غیری بوده و مشروط به انجام و برپایی نماز است. بنابراین سیاق به عنوان 

نه، نوع وجوب را   .کنددر آیه شریفه تعیین مییک قرینه معیَّ

 . موضوعیت حرج در وجوب تیمم4. 3

آیه شریفه ششم سوره مائده متکفل بیان طهارات سه گانه وضو، غسل و تیمم 
است. تیمم طهارت اضطراری، در برابر طهارت اختیاری)وضو و غسل( است؛ 

 کشود تیمم است که با خایعنی در صورت تعذر وضو و غسل که با آب انجام می
 ( 113/ 1تا: گیرد.)حسینی روحانی، بیانجام می

محقق خوانساری در کتاب مشارق الشموس، بر معتقد است در صورتی که 
بعضی از افعال وضو به جهت وجود جبیره در بعضی از اعضای وضو، متعذر شود، 

 کهکند، زیرا مجموع افعال وضو یک تکلیف است نه اینامر به وضو سقوط می
دی باشد. از طرفی، ظاهر آیه تیمم شامل این فرض)تعذر بعضی از تکالیف متعد

رو در خصوص مقام باید به اصل تخییر مراجعه گردد، مگر شود، از ایناعضا( نمی
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و  2«ما لا یدرك»و  1«المیسور»له به برکت روایات: ئاینکه گفته شود احوط در مس
( اما 182/ 1: 1811ی، جمع بین وضو و تیمم باشد.)خوانسار 8«إذا أمرتکم بشیء»

شیخ انصاری با توجه به سیاق صدر و ذیل آیه ششم سوره مانده که سیاق جملات 
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً »فرماید: اگر تنها فقره است، در پاسخ محقق خوانساری، می

مُوا اما باید فقره محل بحث با ملاحظه  ،ملحوظ نظر باشد، حق با شماست« فَتَیمَّ
رَکُمْ وَ لِیتِمَّ نِعْمَتَهُ ما »فقره ذیل:  هُ لِیجْعَلَ عَلَیکُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لکِنْ یریدُ لِیطَهِّ یریدُ اللَّ

کُمْ تَشْکُرُون با هم مورد توجه قرار گیرد که در این صورت مناط و ملاک  4«عَلَیکُمْ لَعَلَّ
 رشرعیت تیمم در آیه مذکور، حرجی بودن است، خواه منشأ حرج، فقدان آب، یاضر

داشتن آب بر اعضا باشد، یا حتی اگر استعمال آب بر همه بدن یا بعضی از اعضای 
بدن ضرر داشته باشد یا چیزی دیگر باشد. از آنجا که حرج، در موضع حکم تیمم 
اخد گردیده پس حرجی بودن در وجوب تیمم موضوعیت دارد، هرگاه استمعال آب 

-831/ 2: 1418)انصاری، .تبه هر دلیلی حرجی باشد، تیمم وجوب خواهد داش
837) 

طبق استدلال شیخ، حرجی بودن در مناط و ملاک حکم تیمم از تک تک فقرات 
که ملاک و مناط در حکم ای بر اینچون در آیه تیمم، نشانه ،آیدآیه به دست نمی

تیمم حرجی بودن است، وجود ندارد؛ اما حرجی بودن حکم تیمم از توجه به صدر 
شود؛ یعنی ملاک مستفاد از سیاق مجموع آیه، ت استفاده میو ذیل و سیاق جملا

                                                           
ابن ابی جمهور احسائی، عوالی .)ورُ بِالْمَعْسُور: لَا یُتْرَکُ)لایسقط( الْمَیْسُ . قال رسول الله1

 (83/ 4: اللئالی العزیزیة فی الْحادیث الدینیة
ه: ». قال امام علی2 هُ لَا یُتْرَکُ کُلُّ  .)همان(«مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّ
حسین علم الهدی، بن علی.)«ءٍ فَأْتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ إذا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْ » :. قال رسول الله8

 (244/ 2: رسائل الشریف المرتضی
خواهد شما را ]از [ بر شما تنگی و مشقت قرار دهد، بلکه میخواهد ]با احکامشخدا نمی. »4

 .«ها[ پاك کند و نعمتش را بر شما تمام نماید، تا سپاس گزاریدآلودگی
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حرجی بودن حکم تیمم است و حرجی بودن در تیمم موضوعیت دارد، بنابر این 
 ند.کهرگاه وضو به هر دلیلی متعذر شد، وجوب تیمم تعین و موضوعیت پیدا می

 :نتیجه
شم سوره به ویژه آیه شکریم و با توجه به جایگاه و نقش قاعده سیاق در تفسیر قرآن

رسیم که سیاق در تفسیر آیه وضو کاربردهای مائده)آیه وضو( به این نتیجه می
توان از حکام متعددی را از آیه ششم سوره متعددی دارد و با استمداد از این قاعده می

از جمله وجوب مسح پا به جای غسل و شستن آن،  .مائده استنباط و استخراج نمود
هرگونه تفسیر و تأویلی، سیاق آیه ملهم این حکم است که در وضو  یعنی فارغ از

توان جواز مسح منکوس پا را با استمداد از فقط مسح پا واجب است و همچنین می
که غیری بودن وجوب غسل جنابت و  چنان ،سیاق آیه شریفه استنباط نمود

وضو  ر آیهدر وجوب تیمم نیز از کارکردهای سیاق در تفسی جموضوعیت داشتن حر
 باشد.می

 
 

 :منابع و مآخذ

 (ترجمه مکارم شیرازی)کریمقرآن
 روح المعانی فی تفسیر القرآن (1418)بن عبدالله آلوسی، سید محمود ،

 ه.العظیم، بیروت، دارالکتب العلمی
 النهایة فی غریب الحدیث ق(1811)ابن اثیر جزری، مبارك بن محمد ،

محمود محمد الطناحی، بیروت، و الْثر، محقق، طاهر الحمد الزاوی، 
 ه.المکتبۀ العلمی

 السرائر الحاوی لتحریر (1414)ابن ادریس حلی، محمدبن حسن ،
 الفتاوی، قم: دوم، موسسۀ النشر الاسلامی التابعۀ لجماعۀ المدرسین.
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 المحلی بالآثار، محمقق، تا()بیابن حزم اندلسی، علی بن احمد ،
 .احمد محمد شاکر، بیروت، دارالجیل

 تفسیر التحریر و التنویر، بیروت، تا()بیبن عاشور، محمد طاهرا ،
 .موسسۀ التاریخ العربی

 المحرر الوجیز فی (1443)ابن عطیه اندلسی، عبدالحق بن غالب ،
 یه.تفسیر الکتاب العزیز، قطر، وازرت اوقاف و الشئون الاسلام

 معجم مقائیس اللغة(1422)ابن فارس بن زکریا، ابو الحسین احمد ، ،
 .محقق، محمد عوض مرعب، بیروت، دار احیاء التراث العربی

 تأویل مشکل القرآن، محقق، ابراهیمتا()بیابن قتبیه، عبدالله بن سلام ، 
 ه.دار الکتب العلمی :شمس الدین، بیروت

 دارالفکر  :، لسان العرب، بیروتتا()بیابن منظور، محمدبن مکرم
 .للطاعۀ و النشر و التوزیع، الاولی

 البحر المحیط، محقق، (1424)حیان اندلسی، محمدبن یوسفابو ،
 .دارالفکر :صدقی محمدجمیل، بیروت

 کتاب الطهارۀ، قم: کنگره جهانی شیخ اعظم (1418)انصاری مرتضی ،
 .انصاری

 تفسیر مقاتل بن سلیمان، محقق، (1428)بلخی، مقاتل بن سلیمان ،
 نا.: بیعبدالله محمود شحاته، بیروت

  مقتنیات الدرر و ملتقطات الثمر، تا()بیتهرانی، سید علیحائری ،
 .البیتوحید طبسی، قم: موسسه آل  :محقق

 وسائل الشیع إلی تحصیل مسائل (1414)حر عاملی، محمدبن حسن ،
 .، قم: آل البیتةالشریع

 قاعده لاضرر و لاضرار، ترجمه، (1811)حسینی سیستانی، سید علی ،
 .رسندیخ :اکبر نایب زاده، تهران
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 الاصول العامۀ للفقۀ المقارن، قم: (1413)حکیم، سید محمد تقی ،
 .بیتمجمع جهانی اهل

  ،مستمسک عروه الوثقی، بیروت، دار ق(1811)محسنسید حکیم ،
 .إحیاء التراث العربی

 های قرآن، تهران، ، ساختار هندسی سوره(1831)گر، محمدخامه
 .سازمان تبلیغات اسلامی

  ،مفردات الفاظ القرآن، (1412)حسین بن محمدراغب اصفهانی ،
 .دار الشامیه :محقق، صوفان عدنان داوودی، بیروت

 فقه القرآن، مصحح، (1448)راوندی، سعیدبن هبه الله قطب الدین ،
 .احمد حسنی اشکوری، قم: کتابخانه آیه الله مرعشی

 بحوث فی منهج التفسیر القرآن، ترجمه (2447)رجبی، محمود ،
 .مرکز الحضاره لتنمیۀ الفکر السلامی :ی، بیروتحسین صادق

 روش تفسیر قرآن، قم: پژوهشگاه حوزه و (1813)رجبی، محمود ،
 .دانشگاه

 ه، تفسیر قرآن الحکیم، بیروت، دار المعرفتا()بیرضا، محمد رشید. 
 تفسیر قرآن مهر، قم: (1837)رضایی اصفهانی، محمد علی ،

 .های تفسیر و علوم قرآنپژوهش

 فقه الصادق، قم: الاجتهادتا()بیروحانی، سید محمد صادق ،. 
 البحر المحیط فی اصول الفقه، (1418)زرکشی، محمدبن بهادر ،

 .هدار الصفو :کویت
 البرهان فی علوم القرآن، محقق، یوسف )(زرکشی، محمدبن بهادر ،

 ق.1414دار المعرفۀ،  :عبدالرحمن مرعشلی، بیروت
  الکشاف عن حقائق (1413)عمرزمخشری، جارلله محمود بن ،

غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوه التأویل، محقق، علی محمد 
 .معوض، ریاض، مکتبۀ العبیکان
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 الموجز فی اصول الفقه، قم: موسسه امام (1421)جعفر ،سبحانی ،
 .صادق

 المناهیج التفسیریۀ فی علوم القرآن، قم: (1421)سبحانی، جعفر ،
 .موسسه امام صادق

 العظمی  ةآی ة، اقرب الموارد، قم: مکتب(1448)شرتونی الخوری، سعید
 .المرعشی النجفی

 تفسیر شریف لاهیجی، (1878)شریف لاهیجی، محمدبن علی ،
 .دفتر نشر داد: الدین محدث، تهرانمصحح، سید جلال

 نهایۀ الْقدام فی وجوب تا()بیشوشتری، نور الله بن شریف الدین ،
 .محقق: هدی جاسم محمد ابوطیرهمسح علی الْقدام، 

 دروس فی علم الاصول، ترجمه حامد تا()بیصدر سید محمدباقر ،
 .دلاوری، قم: جامعه مدرسین قم

 المیزان فی تفسیر القرآن، (1423)طباطبایی، سید محمد حسین ،
 بیروت، موسسۀ النشر الاعلمی للمطبوعات.

 القرآن، ، مجمع البیان فی تفسیر (1834)طبرسی، فصل بن حسن
  .ترجمه، علیرضا کرمی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 جامع البیان عن تأویل آی القرآن، (1443)طبری، محمد بن جریر ،
 .بیروت، دار الفکر اللبنانی

 العدۀ فی الاصول، محقق، محمدرضا (1417)طوسی، محمد بن حسن ،
 .انصاری قمی، قم: تیزهوش
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